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در غیاب ژنرال های اصولگرا رخ داد
لشکر سربازان به تکلیف رسیده 

در صف ۱۴۰۰
لشکر به تکلیف رسیده ها در اردوگاه اصولگرایی هر  �

روز عریض تر و طویل تر می شود. این احساس تکلیف 
هم بیشتر سراغ سربازان لشکر رفته تا ژنرال ها؛ تا جایی 
که امثال ناطق نوری، محمدرضا باهنر، احمد توکلی، 
علــی لاریجانی و... یا صراحتا از عدم تکلیف ســخن 
گفته اند یا ســکوت کرده اند. اما تقریبا نیمی از کابینه 
محمود احمدی نژاد اعــلام کاندیداتوری در انتخابات 
۱۴۰۰ کرده اند؛ تا جایی که یک عضو جامعه روحانیت 
مبارز گفته اســت: «نمی دانم علت چیست که وقتی 
نزدیک انتخابات می شود، به ناگاه یک احساس تکلیفی 
بر همه دوستان حاکم می شود و می خواهند ثبت نام 
کنند! نمی دانم چه کسی به آنان تکلیف می کند؟ شاید 
خودشان مجتهد شده اند! اما هر چه باشد، بهتر است 
پیش از حضور و اعلام آمادگی، برنامه های خود را به 
مردم ارائه دهند تا جامعــه ببیند آنان چه کمکی به 
حل مشــکلات خواهند کرد و بعد وارد کارزار شــوند. 
اگر چنین نیست هم واقعا نه وقت خود را بگیرند و نه 
وقت مردم را. ضمن اینکه اگر کسی دید که کاندیدایی 
از او شایســتگی و توان بیشــتری دارد، باید به کمک 
او برود تا او به ریاســت برســد، نه اینکه افراد فراوان 
با یکدیگر بر ســر کرسی ریاســت جمهوری به رقابت 
بپردازند». لشــکر به تکلیف رســیده هایی که ثبت نام 
می کنند، یک مشــکل دیگر را هم بــرای اصولگرایان 
شــورای نگهبان ایجاد می کنند. طبق عرفي که خود 
نهاد شــورای نگهبان این ســال ها داشــته، معمولا 
تعداد تأیید صلاحیت شــده ها از هــر دو جناح از عدد 
انگشتان دو دســت برای انتخابات ریاست جمهوری 
فراتر نمی رفته است. این مسئله هم باعث شکل گیری 
بلوک رأی و خرد نشــدن آرا و به مرحله دوم و ســوم 
نرفتن می شــود. شورای نگهبان عادت داشت از میان 
خیل چهره هایی که برای انتخابات ریاســت جمهوری 
ثبت نام می کننــد و اصولا ۹۹ درصــد آنها هم مردم 
معمولی بدون داشتن شــاخصه رجل سیاسی اند، به 
یک عدد قلیل از میان چهره های سیاسی می رسید؛ اما 
برای ۱۴۰۰ وضعیت به شکلی است که تقریبا نیمی از 
چهره های سیاســی اصولگرا رسما یا تلویحا احساس 
تکلیف و اعلام کاندیداتــوری کرده اند و درصورتی که 
ثبت نام کنند، شــورای نگهبان باید یا اکثرشان را تأیید 
صلاحیــت کند یا فیلتر را باز هــم تنگ تر کرده و دایره 
خودی ها را جمع تر. در این صورت، باید ســخت گیرتر 
شود که قطعا واکنش و بازتاب خوبی در خود جریان 
اصولگرایــی نخواهــد داشــت و باعــث ریزش های 
بیشتری در آینده خواهد شد. این مسئله ای نیست که 
از نگاه خود اصولگرایان نیز پنهان مانده باشــد؛ برای 
همین حجت الاسلام والمســلمین حســین ابراهیمی 
گفته: «تعدد کاندیداها هم یک دردســر برای شورای 
محترم نگهبان است تا بتواند احراز صلاحیت کند که 
هم وقت زیــادی را خواهد گرفت و هم اضافه بر این 
در کل کشور هزینه هایی برای حضور افراد می شود که 
به نفع کشور نخواهد بود. البته وقتی به این کاندیداها 
نگاه می کنــم، می بینم واقعا تعداد اندکی ویژگی ها و 
شایســتگی های لازم را دارند که با این همه مشکلات 
در کشــور وارد عرصه شــوند. من واقعــا در خیلی از 
آنــان این را نمی بینم که شایســتگی و صلاحیت لازم 
را دارا باشند. هرقدر کاندیداها کمتر باشند، مردم بهتر 
می توانند انتخاب کنند. آنانی که تحت هر شــرایطی 
کاندیدا می شوند، واقعا بعد از کاندیداتوری اگر دیدند 
دیگری از او شایســته تر اســت، به نفع او کنار بروند تا 
یک کار درست انجام شــود». ماجرا این است که این 
«احســاس تکلیف»، به نوعی اســم رمزي یک رقابت 
درون گروهی نیز هســت. اصولگرایــان متأخر، به ویژه 
جریان جامعه روحانیت، مؤتلفــه، جبهه پیروان و... 
که از ســویی خود را در حــال حذف می بینند، چندان 
تمایلــی به حضور چهره های جدید و جوان تر، به  ویژه 
تجربه پس نداده ندارند. از ســوی دیگــر، چهره های 
جوان تر و اصولگرایان متأخرتــر مانند حامیان جریان 
باید  حســاب پس داده ها  معتقدنــد  نواصولگرایــی، 
کنار برونــد و جا را برای جوان ترها باز کنند. محســن 
پیرهادی، از نزدیکان قالیباف، در مصاحبه ای گفته بود: 
« احســاس تکلیف نکنند. جا را به جوان ترها بدهید. 
البته نه جوانی که بی تجربه و تازه مدرک گرفته باشد؛ 
جوانی که توانمندی هــای مدیریتی و انگیزه خدمت 

دارد!».
تناقض های اصولگرایانه

در انتقاد از موج تکلیف سواران، برخی اصولگرایان 
و رسانه هایشــان از نامزد شــدن دوبــاره کاندیداهای 
شکســت خورده قبلی ابراز گلایه می کنند؛ با این ادعا 
که آنها که بارها خود را آزموده اند، دیگر نباید خود را 
در معرض آزمودن قرار دهند. بخشــی از اصولگرایی 
همچنان از حضور چهره های جدید و جوان تر استقبال 
می کند. یکی از ســایت های اصولگرا قبلا در گزارشی 
نوشــته بود: « پدرخوانده های جریان اصولگرا باید از 
حمایت افرادی بپرهیزند که در انتخابات های گذشته 
در معرض رأی مردم قرار گرفته و موفق نشدند. طبق 
تجربــه و تا حدودی بررســی های جامعه شــناختی، 
فــردی که یــک بــار در انتخابات ریاســت جمهوری 
شکست خورده باشد، به احتمال قوی امکان موفقیت 
در انتخابات دیگری را از دســت خواهد داد. از طرف 
دیگر، در افکار عمومی از وی سابقه ذهنی وجود دارد، 
پس کار برای اجرای برنامه ای جدید و مدون ســخت 
می شود (چه این فرد در انتخابات مجلس رأی آورده 
باشــد و چه ریاست فلان قوه را بر عهده داشته باشد، 

در اصل قضیه تفاوتی نمی کند).
ادامه در صفحه ۳

سیاست مسحورشدگی
شکســت تلــخ ۸۴، مقدمــه تلخ ســال ۸۸ 
بود که تاوان آن را هــم احمدی نژادی ها و هم 
اصلاح طلبــان دادنــد. امروز، یعنی در آســتانه 
انتخابــات ۱۴۰۰، هیچ کانــون جاذبه ای مردم را 
مســحور نمی کند. همه جناح های سیاســی با 
ایده های تکــراری که بارهــا ناکارآمدی خود را 
عیان کرده اند، پا به میدان گذاشــته اند. در غیاب 
کانون های جاذبه، چهره هایــی نه چندان واجد 
شــرایط ریاســت جمهوری وارد گود شــده اند و 
دست بر قضا درســت تصمیم گرفته اند؛ چراکه 
در غیاب کانون های جاذبه، هر چهره سیاسی و 
هر جناح سیاسی از امکان پیروزی برابر برخوردار 
است. همان قدر ســعید جلیلی شانس پیروزی 
دارد کــه قالیباف و دیگــران. همه در موقعیت 
برابر قرار دارند، حتی اگر سید محمد خاتمی هم 
پا به میدان بگذارد، چندان از این قاعده مســتثنا 
نیســت. او نیز ذره ای از کانون جاذبه خرداد ۷۶ 
اســت که از میدان نیروی آن خارج شده است. 
دوم خرداد ۷۶ ســتاره ای خاموش است که به 
ســردی گراییده، گیرم هنوز کورسوی نوری از آن 

در دل تاریکی دیده می شود.
در انتخابــات ۱۴۰۰ آن کانون های جاذبه ای 
کــه کثیر مــردم را مجذوب کرده تــا همچون 
مسحورشــدگان پای صندوق هــای رأی بروند، 
دیگــر وجــود نــدارد. کانون هــای جاذبه یک 
مطالبه حداکثــری را نمایندگــی می کنند. این 
تمام ســلیقه های  تقریبــا  مطالبــه حداکثری 
سیاســی، خواســت های اقتصادی و اجتماعی 
را همســو کرده و به یک جهــت خیره می کند. 
در طــول تاریخ ایــران مردم ما بــا کانون های 
جاذبــه قدرتمندی روبــه رو بوده اند. دو مقطع 
مهم ظهور این کانون های جاذبه، یکی جنبش 
مشــروطه و دیگری انقلاب اســلامی۵۷ بوده 
اســت. اگر خیرگی مردم در دوره مشــروطه از 
سطر سطر نوشته های تاریخی عیان است، هنوز 
هم بسیارند کسانی که در کانون جاذبه انقلاب 
۵۷ بوده اند و هســتند. اگر تولد رخدادها را در 
کانــون جاذبه ببینیم، بیــش از پیش می توانیم 
قواعد ایــن کانون های جاذبــه مقطعی را که 
در حیطــه انتخابات یــا در اعتراضات خیابانی 
یکباره تجلــی می یابند، درک کنیــم. انتخابات 
۱۴۰۰ بــدون کانون هــای جاذبه اســت و بعید 
اســت در فرصت پیش رو رخدادی شکل بگیرد 
که منجــر به خلــق کانون های جاذبه شــود؛ 
هرچند رخدادهــا پیش بینی ناپذیرند، اما آنچه 
مهم است، اصرار و پافشاری دو طیف سیاسی 
برای مقابله با رخدادهایی اســت که منجر به 
پیدایــی کانون های جاذبه می شــوند؛ جناح ها 
و طیف هــای سیاســی که پیروزی خــود را در 
مشــارکت حداقلی مردم می بینند و اپوزیسیون 
خارج از کشــور که مشــارکت حداقلی، آنان را 
بــه ایده های خود امیدوار می کند. اما پرســش 
اساسی این اســت: آیا تاریخ مسحورشدگی به 
پایان رســیده و عمر کانون های جاذبه از دست 

رفته است؟
* بــرای درک دقیــق و به کارگیری درســت 
نظریه «نگاه ماتریســی» یا «کانون های جاذبه» 
بــه کتاب های «فضــای نوین» (نوشــته بهمن 
بازرگانی، نشــر کتاب آمه) و «بهمــن بازرگانی، 
گفت وگــو و خاطــرات و مقــالات تحلیلــی» 
(به کوشــش امیرهوشــنگ افتخاری راد، نشــر 
نــی) مراجعه کنیــد. با بهمــن بازرگانی درباره 
ایده هایش در این کتاب ها گفت وگو کرده ایم که 

به زودی منتشر می شود.

سیاست

 نمی گویم شما اصلاح طلب 
هستی و حق نداری در این 
موضع کاری باشی. می گویم 

شما اصلاح طلب هستی، 
شایستگی این پست را داری، 
در عین حال شما  که اصولگرا 
هستی شایستگی نداری. چه 

دلیلی دارد عرصه اداره را محل 
یکه تازي جریانات سیاسی کنیم. 
دوره طایفه گرایی و حامی پروری 

تمام شده است

روزنه ادامه از صفحه اول

سال هجدهم    شماره 3973 شنبه   21 فروردین 1400

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک
 برابر رای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۰۱۰۰۸۷۸۲ مورخ ۲۳-۱۲-۹۹ که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه یک ســاری تصرفات مالکانه آقای /خانم ریحانه 
یوســفی رســکتی فرزند علی پناه نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۷۵٫۲۰ متر مربع 
قســمتی از پلاک ۳۴۵۳ اصلی واقع در یک بخش یک ثبت ســاری خریداری از مالک رســمی محرز گردیده اســت. لذا 
به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالکیت اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را مراجع قضایی تقدیم نمایند.
 بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد.

 م الف ۱۹۹۱۰۹۷۹
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۲۱-۰۱-۱۴۰۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰-۰۲-۰۴ 

مهدی داودی رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

  در ایــن دوره از انتخابــات شــاهد حضور و  �
کاندیداتــوری چند نفر از چهره هایی که ســابقه 
نظامــی دارند، هســتیم. ایــن دغدغــه از کجا 
آمــده که از یک رئیس جمهور حقــوق دان به نیاز 
برای چهره هایی با ســابقه نظامــی در انتخابات 

رسیده ایم؟
 مــن از ایــن منظر به قضیــه نــگاه نمی کنم. در 
مورد خــودم صحبــت می کنم، احســاس می کنم 
توانی دارم و شــرایط کشــور به گونه ای اســت که 
تــوان من می تواند به بهبود اوضــاع کمک کند. این 
تنها دلیل من برای ورود به انتخابات اســت. تجربه 
و دانش دارم، دیدگاه های مشخصی درمورد مسائل 
عمومی جامعه دارم، مســائل منطقه را می فهمم، 
نســبت شرایط داخلی و بیرونی را درک می کنم و در 
مجموع برای برون رفت از این شــرایط راه حل دارم. 
از این منظر که نــگاه می کنم، هیچ دلیلی بر نیامدن 
من نیســت. عزیزان دیگر ممکن است دلایل دیگری 
داشــته باشــند. من ورود به انتخابــات را وظیفه ای 
ملی برای خودم می دانم. به این دلیل وارد انتخابات 
شــده ام که می خواهم متفاوت باشم؛ تکرار گذشته 
نباشــیم، استمرار گذشته باشــیم و به نوعی بگوییم 
اجازه دهیم مردم انتخابی کنند که بعدا از انتخابشان 

پشیمان نشوند.
 شــما از اولین افرادی بودید که کاندیداتوری  �

خــود در انتخابــات را اعــلام کردند امــا هنوز 
مشخص  انتخابات  کاندیداهای  قطعی  به صورت 

نشده اند.
من به صراحت اعلام کــرده ام که می خواهم به 
عرصه انتخابات وارد شوم و کاندیدا خواهم بود. این 
به آن معناست که مردم من را ببینند، من را بشنوند و 
بررسی کنند. هر نوع سؤالی که از من دارند، بپرسند. 
نگاه و رویکرد من را، اولویت هایی که من از زبان آنها 
می خواهم بگویــم را بگویند و بتوانند من را نماینده 
خودشــان تلقی کنند و با شناختی که پیدا می کنند و 
قضاوتی که خواهند کرد و رأیی که خواهند داد. این 
مهم اســت. چرا حاضر نیســتیم این کار را در سطح 
عمــوم انجام دهیم. هرکــس به صراحت بگوید من 
می خواهم بیایم. اینکه بگوینــد احتمال دارد بیایم، 
بررسی کنم، ببینم چه می شود که نداریم. خب کسی 
که می خواهد بیاید حتما بررسی هایش را کرده است 
خب اعلام کند که می آیم. مردم هم بتوانند بررســی 
کننــد و آگاهانــه رأی دهند . همین شــناخت و نوع 
رویکرد هم می تواند تشــویق کند که مردم بیشتر در 

انتخابات حضور داشته باشند.
  شما می گویید برای رفع دغدغه ها آمده اید اما  �

حضور نظامیان در انتخابات خود دغدغه ای برای 
مردم ایجاد می کند.

ســؤال این اســت واقعا بــرای مــردم نظامی و 
غیرنظامی مطرح اســت؟ خیر. نمی خواهم توهین 
کنــم اما گروهی از افراد ایــن نگرانی ذهنی را دارند 
و ممکن اســت یک آدرس تاریخی هم بدهند که در 
گذشته مثلا چه شده است. من باور ندارم که بگوییم 
کســانی که در سپاه خدمت کرده اند، نظامی  هستند. 
اینها کار نظامی هم کرده اند اما قبلا سیاسی بوده اند 
به این معنا که در آن مقطع از زمان، ضرورت خدمت 
به کشور و استقرار نظام را اولویت مردم می دانستند 
و وارد آن کار شــدند اما در همه دوران خدمتشــان 
هیچ گاه فــارغ از جنبه هــای اجتماعی، سیاســی و 
اقتصادی کشور نبوده اند. هیچ گاه به عنوان یک عنصر 
نظامی وارد عرصه سیاست نشده اند اما هیچ وقت از 
صحنه سیاسی غایب نبوده اند. بنابراین خیلی سخت 
اســت که چنین قضاوتی بدهیم و چنین برداشــتی 
داشته باشــیم که این کاندیداها نظامیانی هستند که 

آمده اند حکومت نظامی مستقر کنند.
 در صحبت هایتان اشــاره کردیــد هیچ وقت  �

نبوده که ســپاه به صراحت وارد عرصه سیاست 
شــود. ورود چهره های ســپاهی به انتخابات چه 

معنی ای دارد؟
ببینید هیچ واحد نظامی، هیچ تشــکیلات نظامی 
حق ورود تشــکیلاتی به عرصه سیاســت را ندارد و 
خلاف قانون و خلاف وصیت حضرت امام است. اما 
یک فرد نظامی برای ورود به عرصه ریاست جمهوری 

و انتخابات هیچ منع قانونی ندارد.
 امــا همین کاندیــدا می تواند ســازمانی را با  �

خودش همــراه کنــد و نماینــده آن جریان در 
انتخابات تلقی شود؟

خیر. این اشــتباه اســت. اگر هر کســی خودش 
را نماینــده یــک تشــکیلات نظامی معرفــی کند یا 
تشــکیلات نظامــی او را به عنــوان نماینده خودش 
وارد عرصــه انتخابات کند، حتما خلاف قانون و نظر 

حضرت امام است.
 خب دغدغه این اســت که به صراحت اعلام  �

نمی شــود که این جریان حامی است و فلان فرد 
کاندیدای مثلا سپاه است. ممکن است به صورت 

غیرشفاف این حمایت وجود داشته باشد.
هر کســی می تواند هر نیتــی از هرکســی بکند. 
حتی هر پدیده اجتماعی را می توانید اســتدلال های 
قوی بــرای توجیــه یا ردش 
روایتگری  ایــن  کنیــد.  خلق 
از موضــوع اســت. مــا که 
روایــت  الان  نمی خواهیــم 
را  طــرف  آن  مــا  کنیــم. 
می گوییم. منِ حسین دهقان 
امروز در این شــاکله و لباس 
و قیافــه، آمادگــی دارم این 
مســئولیت را قبول کنم، منع 

قانونی هم ندارد. حــالا ملت انتخاب می کنند یا نه. 
فرض کنید انتخاب نکردند،  دستشــان را می بوسیم، 
لطف کردند؛ انتخاب کردند پایشان را هم می بوسیم 
که مــا را به عنوان خادم خودشــان قبــول کرده اند 
و ماهم حتمــا در موضع خدمــت خواهیم بود؛ در 

موضع قیافه گرفتن و ارباب نخواهیم بود.
  در توییتی اشــاره کرده بودیــد در همه امور  �

معمولا با رهبری مشــورت می کنید. برداشتی که 
از توییت شما شــد به گونه ای بود که خواسته اید 
بگویید در مورد ورود به انتخابات هم از ایشــان 

مشورت گرفته اید.
از توییت من برداشــت غلطی شد. سؤالی مطرح 
بــود که آقــای دهقــان در چند دولت بوده اســت؛ 

هویت سیاســی نــدارد یا دنبال 
قدرت است. من آنجا گفتم من 
یک ســپاهی بوده ام و خارج از 
با توجه  ســپاه خدمت کرده ام. 
به جایگاه نظامی ام برای حضور 
در ارگان هــای دیگــر مســتلزم 
موافقــت رهبــری بــوده ام اما 
در عرصه  الان که می خواهــم 
شــوم،  وارد  ریاســت جمهوری 
موافقتــی نمی خواهــد. به یک 
معنــا کســب اجــازه هــم نیاز 
قانون  با  نیســت. عدم مغایرت 
برای من اصل اســت که رعایت 

شده است.
 پس تذکری که منجر به حذف آن توییت شد،  �

نبود؟
خیــر؛ هیچ تذکر و حتی هیــچ توجه دادنی نبوده 

است.
 شــما حضور فعالی در توییتر دارید، در توییتی  �

نوشته بودید برای «فداشدن» آمده ام. به نظرتان 
الان جامعــه واقعا نیاز به «فدایــی» دارد و فکر 
می کنید این شــعارها مردم را در انتخابات جذب 

می کند؟ اصلا فداشدن برای چه؟
این فداشدن یک تعریف ادامه دار دارد. من باورم 
این اســت که در کشور ما چند مقوله یا مفهوم جای 
خودش را پیدا نکرده اســت. اول پذیرش مسئولیت 
اســت. دوم پذیرش واقعیت اســت. ســوم پذیرش 
هزینه برای تغییر واقعیتی اســت که می گوییم قابل 
قبــول نیســت. می توانم صریح بگویم در کشــور ما 
کسی مســئولیت نمی پذیرد. رئیس جمهور می گوید، 
نمی گذارنــد، نگذاشــتند، نشــد. نماینــده مجلس 
می گویــد می خواهیــم فــلان کار را انجــام دهیم، 
ملاحظاتــی داریم. تاکنون هر کســی در این کشــور 
مســئولیت گرفته وقتی در آن جایگاه قرار گرفته آن 
حوزه را نمی شناخته و انگار به زور در آن مسئولیت 
گذاشــته شــده که کار انجام دهد. اگر فرد با آگاهی 
تمام در یک مســئولیتی نشســت، اولیــن بحث این 
اســت که واقعیــت آن مســئولیت را بپذیرد. حاضر 
باشــد خودش را بــرای تغییر هزینه کنــد، نه اینکه 
سازمان را به نفع خودش برای گزارش سازی و ارتقا 
تغییر دهد. ما قرار بود خادم مردم باشــیم نه ارباب 
مــردم. قرار بود به خدمت کــردن افتخار کنیم نه به 
گزارش ســازی. قرار بود تولید منبع و ثروت کنیم نه 
بلعیــدن و صرف کردن برای خودمان. قرار بود کاری 
کنیم که آیندگان ما نسبت به ما در جایگاه رفیع تری 
در همه ابعاد باشند نه اینکه الان حس تحقیرشدگی 

و پایین رفتن داشته باشــند. این فداشدن که گفتم از 
این منظر اســت که من آمــده ام خودم را هزینه کنم 
و از هزینه شدن خودم نگرانی ندارم. من موجودیتی 
دارم و می خواهم این موجودیت را هزینه یک تغییر 

کنم از این منظر می گویم من برای فداشدن آمده ام.
 اشــاره کردید به اختیــارات رئیس جمهور در  �

کشور ما و محدودیت هایش شناخت کافی دارید. 
اســت  هیچ کاره  رئیس جمهور  می گویند  خیلی ها 
و دستش بسته است. شــما با این محدودیت ها 

آشنایی دارید.
بله من می گویم کســی که خودش را در معرض 
رأی مــردم قــرار می دهد، چنــد کار را نبایــد انجام 
دهد. دنبال فریب کاری و تظاهر نباشــد. دنبال ارائه 
کــه  آرمان هایــی  و  ایدئال هــا 
امکان پذیر  خودش هم می داند 
نیســت ، نباشــد. با مردم خیلی 
صریح و روشــن صحبت کند، با 
ارتباط بگیرد، اعتمادشــان  آنها 
را جلب کــرده و با آنها کار کند. 
وقتــی من انتظاراتــی را مطرح 
می کنم کــه می دانم امکان پذیر 
نیســت، یک شــکاف انتظاراتی 
ایجاد می کنم که هیچ وقت قابل 
پر کردن نیســت. خب مردم این 
وســط مأیوس، عصبانی، ناامید 
انــزوا می روند  به  و  می شــوند  
که: پس رأی ما چه تأثیری دارد؛ خواســته ما کجای 
کار اســت. چون مردم به آن سقف انتظار گفته شده 
رأی داده اند. تأکید می کنم مــا حق نداریم به خاطر 
اینکه نظــر مردم را جلب کنیم، حرف هایی بزنیم که 
می دانیم واقعیت ندارد. من معتقدم رئیس جمهور 
اختیــارات کافی را برای اداره کشــور دارد. می تواند 
تأثیرگــذار بر رونــد امور باشــد. رئیس جمهور کافی 
اســت اول مســئله را خوب بشناســد، دوم راه حل 
علمی و واقع گرایانه نســبت به آن مســئله با توجه 
به محدودیت های خودش داشــته باشــد و ســوم 
قدرت هماهنگ کنندگی و اجماع سازی داشته باشد. 
نمی دانــم چرا ما حاضر نیســتیم شــاخص هایی را 
بگذاریم که از محدوده قضاوت فردی و از گرایش ها 
و ســوگیری های حزبی و گروهی خارج شــویم. در 
این صــورت دعوایی نداریم. ســوگیری ها و منافع و 
منفعت طلبی ها، خودخواهی ها و ترجیح منافع فرد 
و گروه بر عامه مردم است که مشکل ایجاد می کند. 
ما منافع خودمان را می خواهیم و مردم این وســط 

مایه دعوای ما می شوند.
 به نظر شــما فردی که برای اجماع ســازی در  �

کشور انتخاب می شــود، نباید از دل احزاب یا با 
اجماع روی کار بیاید؟ آیا در انتخابات نیاز به این 

اجماع سازی وجود دارد؟
ما در کشور حزب نداریم. اگر حزب داشتیم شاید 
این صحبت درســت بــود؛ چون حزب مســئولیت 
می پذیرد، زندگــی دارد و می خواهد در آینده بماند. 
برای خودش ایجــاد کارنامه می کند. ملت نســبت 
بــه کارنامه او قضاوت می کنند. هیــچ حزبی را پیدا 
نمی کنید که رهبری نامعین داشته باشد، رهبر حزب 
مشــخص است. تشــکیلات حزبی هم روشن است. 
واحــد سیاســی، مطبوعاتی و ارگانش همه روشــن 
اســت؛ یعنی ملــت دائما می تواننــد در طول زمان 
آن حــزب را قضــاوت و ارزیابی کنند. در نتیجه ملت 

کمتر اشتباه می کنند. در کشــور ما جریانات سیاسی 
می گردند کسی را پیدا می کنند که رئیس کنند. خب 
این که نشــد. ما الان کســی را می آوریم و می گوییم 
روی شــما اجماع کرده ایم، حالا می خواهیم شرکت 
ســهامی درســت کنیم. همــه می خواهند ســهم 
بگیرند. حالا که حــزب نداریم باید از این عبور کنیم. 
ما و مردم. مردم پای کار بیایند، اگر کســی را انتخاب 
کردنــد، بعد هم پایش بایســتند و او هم هیچ وقت 
به مــردم بی وفایی نکند. اجماع ســازی را من از این 
منظر می گویم. من می گویم در کشــور تورم و فقر و 
گرانی وجود دارد، می توانم بگویم علتش این اســت 
کــه مثلا دولت فلان کار را نکرده اســت، خب اینکه 
مشــکل را حل نکرد. تورم راه حل علمی دارد. امروز 
علــم اقتصاد یا علم اجتماع بــرای همه پدیده های 
اجتماعی و اقتصادی راه حــل ارائه می کند. این طور 
نیســت که پدیده را به امید خدا رها کرد. تورم وجود 
دارد، دورقمی هم هســت. طولانی مدت هم هست، 
حــالا می خواهیم حــل کنیم. دلیلش آیــا نقدینگی 
اســت یا چاپ پول و... راه حل امــا باید اول بپذیریم، 
دوم بــه جــای اینکه سیاســی اش کنیــم و بگوییم 
اگــر این دولت نبــود این طور نمی شــد، بگوییم این 
مسئله راه حلش چیســت. این گونه می توانیم برای 
حل مشــکلات به اجماع برســیم. بایــد خودمان را 
از متهم ســازی خارج کنیم و اگر صرفا روی کســی 
علامت  سؤال می گذاریم، بگوییم ناشی از سوءکارکرد 
یا عملکرد اوســت، نه وابســتگی او بــه یک جریان 
سیاســی. متأســفانه ما از قبــل قضــاوت کرده ایم. 
حالا علیه افراد مســتند می کنیم. سیاســی  پوشاندن 
با سیاست داشــتن دوتاست. ما سیاســت اقتصادی 
و سیاســی نداریم و همــه پدیده هــای اقتصادی را 

سیاسی می کنیم و برایش راه حل نداریم.
 آنچه در واقعیت سیاســی کشور با آن مواجه  �

هستیم، جریان اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدالیون 
هستند، در دوره گذشــته آقای روحانی با ائتلاف 
اصلاح طلبان به ریاســت جمهوری رســید. شما 
این جریانات سیاســی  از  به هیچ کدام  می گویید 
برای شما در  کار  نیســتید. در این صورت  وابسته 
انتخابات سخت نمی شــود؟ چطور قرار است با 
رقبایی که جریانات سیاسی پشت سرشان است، 

رقابت کنید؟
همیشــه در کشــور بحثی به نام جریان ســوم 
مطرح بوده است؛ یعنی ما دو جریان را پذیرفته ایم 
و جریان ســومی هســت که نه این اســت و نه آن، 
ممکن اســت هم این باشــد و هم آن. می خواهم 
چیز دیگری بگویم. امروز مشکل جامعه ما چیست. 
مشــکلات جامعه مان را باید دنبــال کرد. یکی پیدا 
شــود بگوید من راه حــل دارم و قادرم تیم ســازی 
کنم که مشــکلات را حل کنم. من می گویم کارنامه 
این دو جریان سیاســی نشــان داده که قادر به حل 
مشــکلات نیســتند؛ چون هر کســی که آمده گفته 
آن یکی نه. دعوا شــروع می شــود. از بعد از جنگ 
تا امروز فضای رقابت انتخاباتی همیشــه در کشور 
فعال اســت. الان رقابت می کنیم یکــی بالا بیاید. 
فضای رقابتی را بعــد از انتخاب رئیس جمهور هم 
ادامه می دهیم. مســائل مردم ربطی به جناح های 
سیاســی ندارد. ما می گوییم «نه» بــه معنای نگاه 
سیاســی یا من یا تــو. می گوییم «بلــه» به معنای 
اینکه همــه ظرفیت مربوط به ملت اســت و باید 
در خدمتــش باشــد؛ بنابرایــن من به حــول و قوه 
الهی در موضع ریاســت جمهوری،  نمی گویم شما 
اصلاح طلب هســتی و حق نــداری در این موضع 
کاری باشــید. می گویم شــما اصلاح طلب هستی، 
شایســتگی این پســت را داری، در عین حال شما که 
اصولگرا هستی شایســتگی نداری. چه دلیلی دارد 
عرصــه اداره را محــل یکه تازی جریانات سیاســی 
 کنیم. متأســفانه شــاهد هســتیم کســی که وزیر 
می شود تا کف ســازمان از حزب و گروه و رفقایش 
را مــی آورد. دوره طایفه گرایی و حامی پروری تمام 
شــده است. کســی که رئیس جمهور شــد باید این 
فضای ذهنی و بسط فکری را داشته باشد که تمام 
ظرفیت های انســانی و ســازمانی و نهادی کشور را 
برای خدمت کردن بــه مردم در اختیار بگیرد و آنها 
هم باید خودشان را در اختیار بگذارند. من می گویم 
شــما آبرو و حیثیتی دارید، خب باید یک جا به درد 
بخورد. حفظش این است که درست به کار بگیرید؛ 
والا هیــچ خاصیتی نخواهد داشــت؛ پس بحث ما 
این اســت که جریان های سیاســی که الان موجود 
هســتند و از نظر من حزب نیســتند، جبهه و جریان 
هســتند، هیچ هویت ثابتی ندارند. شــاهد هستیم 
طرف به راحتی اگر چپ اســت، راســت می شــود 
و برعکس. خــب این اگر مقید بــه اصول حزبی و 
سیاســی بود که این جابه جایی ها در کشــور انجام 
نمی شــد. از طرف دیگر اگر خودمان را از این پوسته 

خارج کردیم، مسئله مان حل است.
 انتقــادی که دربــاره بحث حضــور نظامیان  �

در انتخابات مطرح می شــود، این اســت که اگر 
انتخاب شــوند، افراد نظامی را بــه کار می گیرند 
و کادر ســازی می کنند. برای اینکــه این دغدغه 
رفع شــود و مردم شناخت بیشتری از شما داشته 
باشند، ممکن است معاون اول و برخی از وزرای 

احتمالی دولت خود را معرفی کنید؟
الان نــه؛ به موقع تصمیــم می گیریم و این کار را 
خواهیم کرد؛ اما الان نه. دلیل هم دارد. گاهی سؤال 
می  شــود که شما حاضر هســتید برنامه تان را اعلام 

کنید، من می گویم بله و برنامه ام را اعلام می کنم. 
ادامه در صفحه ۹

حسین دهقان در گفت و گو با «شرق»:
دوره طایفه گرایی  تمام شده  

اعظم ویسمه

حسین دهقان از اولین چهره هایی بود که کاندیداتوری خود برای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. او 
معتقد است حضور یک چهره نظامی در انتخابات از حقوق شهروندی آنهاست و ورود سازمانی نظامیان به 
انتخابات است که ممنوع و خلاف نظر امام خمینی (ره) بوده است. او می گوید برای مردم حضور نظامی یا 
غیر نظامی در انتخابات فرقی ندارد و یک فرد با سابقه فعالیت در سپاه نمی تواند نظامی تلقی شود . مخالف 
معرفی وزرای کابینه دولت احتمالی خود برای رفع شــائبه ها بود اما گفت برای او اصلاح طلب و اصولگرا 
معنی ندارد، صلاحیت افراد را در نظر می گیرد. گفت وگو با ســردار دهقان به دلیل طولانی شدن جلسه او با 
بیش از یک ساعت و نیم تأخیر آغاز شد. در ابتدای مصاحبه او تأکید کرد بابت این تأخیر عذرخواهی می کنم 
و حتما در مصاحبه بنویسید من عذرخواهی کردم؛ چون ما می خواهیم بگوییم در آینده هرکسی مسئول شد، 
عذرخواهی را فراموش نکند و به میزان اشــتباهاتش دامنه تنبیه و عذرخواهی اش هم متفاوت خواهد بود. 
مشاور زبان و بدن سردار توضیحات لازم را به او می دهد و به من توصیه می کند سؤالاتم را از پشت ماسک 
با صدای بلند بپرسم تا سردار بشنود و واکنش ناخودآگاه جمع کردن چهره را نداشته باشد. ا گرچه سردار در 
این گفت وگو گفت که در دوران خدمتش چهره ای رسانه ای نبوده اما اکنون علاوه بر رسانه ها در شبکه های 
مجازی حضور گســترده دارد و ســعی می کند خود را به محک مخاطبانش بگذارد. از رقبای انتخاباتی هم 
گله می کند که چرا اعلام حضور در انتخابات را به تأخیــر می اندازند و نمی گذارند مردم فرصت کافی برای 

آشنایی با آنها را داشته باشند.

رهامی بگومگو با کرباسچی در 
منزل موسوی لاری را تکذیب کرد

ایرنــا: محســن رهامی بــا تکذیــب ادعای  �
بگومگــو بــا غلامحســین کرباســچی در منزل 
عبدالواحد موســوی لاری دربــاره انتخابات ۲۸ 
خرداد ریاست جمهوری، گفت: «تمام مباحث و 
ادعای جر و بحث  نقل شــده در برخی سایت ها 
صحت ندارد و از طرف جریان  رقیب منتشر شده 
که در آن به طور ســاختگی به مذاکرات یکی از 
جلسات انتخاباتی اصلاح طلبان و مباحث میان 
بعضی از اعضا از جمله من و کرباســچی اشاره 

شده است».
او تأکید کرد: «جلســه مذکور، در دوره ای که 
عضو شــورا بــودم در محل بنیاد امیــد ایرانیان 
تشــکیل می شــد نه در محل دیگر و هیچ موقع 
آقای کرباسچی هم عضو آن شورا نبود و تاکنون 
هم هیچ جلســه چالشــی و یا برخورد تند میان 

اعضا گزارش نشده است».

خبر


